
حقوق اخوان–قسمت هشتم: برادران هم رتبه
دان قابلیت انس گرفتن با عال را ندارد چرا که همانندی با او نداشته و آن طور که باید و شاید از او
منتفع نخواهد شد، بسان کودکان که با یدیر بیشتر انس گرفته و تأثیرمیپذیرند تا با بزرگتر ها، و
و قانون عام همچنین است امر جهال نسبت به علماء و زن ها نسبت به مرد ها، و این امری بدیه
است، چرا که طبع آنچه را که در مثل خودش میبیند بیشتر احتمال صدور آن را از نفس خود داده و

مشتاق به آن میردد.

از این جهت خداوند حیم برای هر مؤمن چنین قرار داده که از مومنین هم رتبه خود برادران انتخاب
کند تا سبب کمال یدیر شوند، چرا که نفوس مانند ذرات آتش که جمع باشند از یدیر قوت گرفته و
بر خیرات برانیخته میشوند و اگر متفرق شوند خاموش خواهند شد و تنهای ایشان سبب استیلای
شیطان است چنانه حضرت باقر عليه السلام فرمود انَّ الشَّيطَانَ اجرا ما يونُ علَ انْسانِ اذَا كانَ

وحدَه یعن  شيطان در وقت تنهائ بر انسان جری تر است.

مرحوم کرمان اعل اله مقامه میفرماید:

بپرهيز از اين كه يك قدم برداري بدون برادري كه پشتيبان تو باشد كه در همان قدم اول شار شيطان
خواه شد و يا در دام او خواه مرد و يا زنده و اسير ميمان تا عنايت پروردگار شامل حال تو شود

بارخدايا پناه ميبرم بتو از تنهائ در سلوك بسوي تو و پناه ميبرم بتو از فسادهاي شياطين.

http://m-kermani.ir/2017/12/16/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87/


بنابراین پیش از هر چیز، شیطان طالب تنها نمودن مومنین بوده و از جمله وساوس او آن است که نقص
مومنین را نزد یدیر پررن کند و بدین سبب ف مابین ایشان جدای اندازد.

پس اولا نباید خود را میزان قرار داده و در طلب برادری مطابق طبع خود باشیم چرا که میزان اولیاء و
بزرگان هستند و همچنین متذکر نفس عاص خود باشیم نه عیوب برادران، بله تا جای که ممن است
عیوب ایشان را باید پوشاند و عذر و محمل آورد مر آنه مداومت بر معصیت یا صفت مروه داشته
باشد و آشارا به آن مبادرت ورزد، که در این حال نیز ابتدا باید سع در تطهیر او نماییم مر اینه عیب
و معصیت او چنان قوی باشد که اصلاح پذیر نبوده بله بر ما نیز تأثیر بذارد، و آن جاست که باید با

او مفارقت نمود.

پس آنچه را که در قسمت ششم از خصوصیات مؤمن عرض کردم و گفتم که اخوان ثقه صاحبان این
اوصافند، نه این است که تا خلاف ی از آن خصوصیات را از برادری مشاهده کردیم از برادری خلعش

کنیم چرا که این اقتضای نقصان و عدم عصمت ماست و خود ما نیز بری از آن نیستیم.

پس از این مقدمات عرض مینم که حقوق اخوان ثقه عظیم است و ممن نیست همه آن را برای همه
برادران ادا کنیم چنانه ائمه علیهم السلام ابتدا به تمام سائلین از این بحث چنین میفرمایند که نمیویم تا

بواسطه عمل نردن بعد از  علم به آن کافر نشوید.

به عنوان مثال ی از آن حقوق مساوات در اموال بوده و واضح است که نمیتوان با جمیع برادران
مساوات نمود، پس لامحاله باید تعداد محدودی برادر اختیار نماییم تا موجب عسر و حرج نشود.

ه مقامه چنین میفرمایند که از برادران بزرگتر که خلیفه پدرند، یال اعل در این مورد مرحوم کرمان
از ایشان کاف است و اگر همان ی را کس بیابد به خير دنيا و آخرت فايز شده و اين نعمت برای هر

کس میسر نمیشود.

و از برادران هم رتبه (یا آنه اندک تفاوت دارد) باید سه تن را اختیار نمود که چهار نفر شده و به منزله
ارکان عرش باشند و آن برادر بزرگتر آیت رحمن مستوی بر آن عرش شود، و هادی و راهنمای ایشان

باشد و این چهار مطیع او باشند.

در این خصوص احادیث بسیاری است، از جمله آنه فرموده اند  بهترين صحابه نزد خدا چهار نفر
است و هيچ قوم زياده از هفت نشوند مر آنه لغو ايشان زياده شود و حضرت صادق علیه السلام
فرمود ي شيطان است و دو نفر دو شيطانند و سه نفر اصحابند و چهار نفر رفقا و امام صادق علیه

السلام فرمودند خیر الرفقاء اربعه و همچنين ساير اخبار…

خلاصه این که اعتدال تام در چهار است و به چهار ظاهر و باطن منطبق میشود و اداي حقوق چهار نفر
ممن است، و موارد دیری مانند آن که مشورت چهار نفر خطا نمیشود و چهار مؤمن اتفاق بر باطل

نم كنند چنانه شرع نیز خواستار چهار شاهد است.

اما برخ از حقوق برادران هم رتبه، چنانه مرحوم کرمان اعل اله مقامه از احادیث استخراج کرده اند
به شرح زیر است:
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١ – مواسات در مال
ه چشم او باش٢ – اين

٣ – آئينه او باش
٤ – دليل او باش

٥ – خادم او باش
٦ – او را سير كن

٧ – او را سيراب كن
٨ – عورت او را بپوش
٩ – غم او را زايل كن
١٠ – دِين او را ادا كن

١١ – خليفه او باش بر اهل و اولاد بعد از مرگ او
١٢ – دوست داري براي او آنچه براي خود دوست داري

١٣ – ناخوش داري براي او آنچه براي خود ناخوش داري
١٤ – از غضبش بپرهيزي و رضاجوئيش كن

١٥ – اطاعت امرش كن
١٦ – ياري كن او را بجان و مال و زبان و دست و پا

١٧ – خادم خود را فرست اگر خادم ندارد كه خدمت او كند
١٨ – قسمش را تصديق كن
١٩ – دعوتش را اجابت كن

٢٠ – مريضش را عيادت كن
٢١ – جنازهاش را حاضر شوي

نقبل از سؤالش و همه كار او را ب ٢٢ – بخدمتش بشتاب
٢٣ – بپسندي براي او هر چه براي خود مپسندي

٢٤ – اگر سؤال كرد بده
٢٥ – اگر محتاج شدي از او بطلب

ن٢٦ – ملولش ن
٢٧ – پشت او باش

٢٨ – پشت سر او حفظ او را كن
٢٩ – اگر حاضر است زيارتش كن

ه طلب عفو از او كنتا آن ن٣٠ – اگر بر تو عتاب كند مفارقت ن
٣١ – حمد خدا كن اگر خيري باو رسد

٣٢ – كمك او باش اگر مبتل شود
٣٣ – كمك او باش اگر امري بر او مشل شود

٣٤ – سلام بر او كن نزد ملاقات او
٣٥ – دعا كن او را اگر عطسه كند

٣٦ – او را در دل خود دوست داري
٣٧ – ياور او باش چه ظالم باشد و چه مظلوم يعن اگر بخواهد ظلم كند نذاري و اگر كس باو ظلم



و دفع ظلم از او كن كند ياري او نمائ
٣٨ – حصه او را از انفال بيري اگر غايب باشد

٣٩ – زيارت قبر او را كن اگر بميرد
را با او خالص كن ٤٠ – دوست

٤١ – از بدي او درگذري
٤٢ – صله او كن و پيمان با او كن كه با هم عطوف باشيد

٤٣ – مغموم شوي اگر خدمت از او را حاضر نشدي
ناو را اگر سفري مي ٤٤ – خبر كن

از سفر ميآيد او را زيارت كن ٤٥ – وقت
او را ظاهر كن ٤٦ – ني

٤٧ – او را در چشم خود بزرگ بين
٤٨ – غيبت او را حرام دان

وئ٤٩ – بعد از مردنش جز خير او را ن
٥٠ – از لغزش او درگذري
٥١ – بر اشك او ترحم كن

٥٢ – عيب او را بپوش
٥٣ – از خطاي او بذري

٥٤ – عذر او را بپذيري
غيبت او كند رد كن ٥٥ – اگر كس

٥٦ – دايم نصيحت او كن
او را حفظ كن ٥٧ – دوست

ن٥٨ – عهد او را نش
٥٩ – هديه او را قبول كن

افات كن٦٠ – صله او را م
ر احسانش را بنمائ٦١ – ش

و كن٦٢ – ياري او را ني
٦٣ – زن او را حفظ كن

٦٤ – حاجت او را برآوري
٦٥ – شفيع او شوي در سؤال او
كن ٦٦ – گمشده او را راهنمائ

٦٧ – سلام او را رد كن
و گوئ٦٨ – سخن با او ني
و كن٦٩ – انعام او را ني

٧٠ – قسمهاي او را تصديق كن
٧١ – دوست او را دوست داري

و معاشرت كن ٧٢ – با او نيك همساي
٧٣ – از بد او چشم پوش



٧٤ – از او طلب انصاف نن چرا كه از بنيههاي ضعيف طلب انصاف در همه امور بانصاف است
ه خودت هم نميتوانچنان

٧٥ – صفا كن با هر كس با او صفا دارد
٧٦ – دشمن كن با هر كس با او دشمن دارد

او را بپوش ٧٧ – سر
٧٨ – در حضور او كنيه او را بوئ و اسمش را نبري مر در غيبت او

٧٩ – غمين از او نشوي
ن٨٠ – خيانت با او ن

٨١ – او را گول نزن
ن٨٢ – ظلم باو ن

وئ٨٣ – دروغ باو ن
٨٤ – تهمت باو نزن
نبا او ن ٨٥ – غش

٨٦ – خذلان او ننمائ
ن٨٧ – عداوت با او ن

٨٨ – او را وانذاري
وئ٨٩ – اف باو ن

تو دشمن من وئ٩٠ – باو ن
٩١ – اگر عتاب كند قبول كن

٩٢ – از فراست او بپرهيزي
ريم او كن٩٣ – توقير و ت

٩٤ – با او راه بروي اگر داخل خانهات شود يا بيرون رود
٩٥ – اطاعت او را كن اگر داخل خانهاش شدي

٩٦ – در خانه او هر جا ميويد بنشين
٩٧ – تبسم در روي او كن

٩٨ – با او مدارا كن در سفر و حضر
٩٩ – مشايعت كن قدري اگر از تو جدا شود

١٠٠ – باو ماتبه كن در سفر
١٠١ – اسم او را اول در كاغذ نويس

١٠٢ – در صله بر او پيش گيري
ن١٠٣ – در مجلس برادران پا دراز ن
و الفت كن ١٠٤ – با او خوشخلق

باش با بشارت و گشادگ ١٠٥ – چون او را ملاقات كن
١٠٦ – از او عفو كن اگر چه بتو ظلم كند
١٠٧ – او را صله كن اگر چه او قطع كند
١٠٨ – ني كن با او اگر چه او بدي كند

١٠٩ – باو بده اگر چه او ندهد



١١٠ – ترحم بر او كن و لطف نمائ و زيارت كن او را
١١١ – مصافحه كن با او در حضر اگر چه مدت فراق بقدر گرد درخت باشد

١١٢ – معانقه كن با او چون بسفر رود
١١٣ – استقبالش روي چون بازآيد

١١٤ – مشايعت او كن چون سفر رود
ن١١٥ – سلام بر او را اگر چه در حال تقيه باشد ترك ن

١١٦ – اگر سه نفر باشيد نجۈي با ي نن در حضور ديري
وئ١١٧ – در ميان كلامش سخن ن

١١٨ – حيا را از ميان بل دور نيندازيد
١١٩ – با او مجادله و مخاصمه ننمائ

ن١٢٠ – بيش از سه روز مهاجرت از خدمتش ن
١٢١ – اگر فقير باشد تفاوت ميان سلام او و غن نذاري

١٢٢ – هر سخن بتو بسپرد بروز نده
ن١٢٣ – اگر خواهد تو را زيارت كند او را محجوب ن

ر با او ننمائ١٢٤ – م
١٢٥ – حسد بر او نبري

١٢٦ – باو نوئ در سخن كه گمانت بد است
١٢٧ – نسبت باو دورو و دو زبان نباش

ن١٢٨ – اذيت او ن
١٢٩ – او را خوار ننمائ

ن١٣٠ – او را ذليل ن
١٣١ – او را حقير نشماري

كه يك روزي او را بآنها سرزنش ده ١٣٢ – حفظ عيوب و لغزش او را ننمائ
ن١٣٣ – باو استخفاف ن

١٣٤ – باو سرزنش و سركوب نده
وئ١٣٥ – بهتان باو ن

ناو را فاش ن ١٣٦ – سر
١٣٧ – از قول او روايت نسازي كه عيب او باشد
نبر او بسازد تصديق ن روايت ١٣٨ – اگر كس

وئ١٣٩ – فحش باو ن
١٤٠ – متعرض عرض و مال و خونش نشوي

١٤١ – طعنه بر او نزن
ن١٤٢ – قول او را بر او رد ن
ن١٤٣ – نيت بد درباره او ن

١٤٤ – او را لعن ننمائ
١٤٥ – بحزن او محزون شوي و بشاديش شاد

١٤٦ – مظنه بد باو نبري



١٤٧ – او را نترسان اگر چه بنظر باشد
١٤٨ – معين اذيتكننده او نشوي اگر چه بنصف كلمه باشد

١٤٩ – محاكات او نن كه باصطلاح عوام آن است كه تقليد او را بيرون نياوري
وئن ١٥٠ – سخن او را بدون اذنش جائ

اين صد و پنجاه حق را از اخبار بيرون آورديم كه آسان باشد و شايد بعض داخل بعض محسوب
شود لن چون مروي بود عرض شد و اين صد و پنجاه حق جزئ از هزار جزء حق مؤمن نميشود.

تمام این موارد حقوق اخوان هم رتبه بود، حال ببینید که حقوق اخوان بزرگتر چيست و با ايشان چونه
بايد سلوك كرد.

فاغفر ل و عفوك عفوك فيما قصروا فيه من حق اللهم عفوك عفوك فيما قصرت فيه من حقوق اخوان
و لهم برحمتك يا ارحم الراحمين .


